
  1ارسي ف

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -1

  كوب، چكش بزرگ فولادين  پتك: آهن»: 2«گزينه 

  ابدال: مردانِ كامل»: 3«گزينه 

  بندند. آويزند و با آن چيزي را به ترك مي بند، تسمه و دوالي كه از عقب زين اسب مي فتراك: ترك»: 4«گزينه 

  ني واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)س دوازدهم تا چهاردهم ـ معو(رفيعي) (در

  ستوه: رنجور، خسته، درمانده / مضرتّ: زيان، گزند رسيدن/  كوس: طبل/  ـ دوده: دودمان، خاندان، طايفه» 4«گزينه  - 2

  س دوازدهم تا چهاردهم ـ معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)و(رفيعي) (در

  ازدهم ـ املا ـ قلمرو زباني) (متوسط)(رفيعي) (درس دو ـ لحن2ـ نبرد تن به تن 1ـ » 2«گزينه  - 3

  جان پرور»: د«صاحب دلق / مورد »: ب«جولقي اي / مورد »: الف«ـ مورد » 3«گزينه  - 4

  (رفيعي) (درس سيزدهم تا چهاردهم ـ املا ـ قلمرو زباني) (آسان)

  ـ تاريخ ادبيات ـ قلمرو زباني) (متوسط) (رفيعي) (درس چهاردهمگيري از تمثيل است.  ـ موثرترين روش مولانا در مثنوي بهره» 2«گزينه  - 5

  ـ جناس: موي ـ روي » 2«گزينه  - 6

  تكرار: اوي

  تشبيه: درفشان چو خورشيد شد روي اوي

  (رفيعي) (درس سيزدهم ـ آرايه ـ قلمرو زباني) (آسان)تناسب: بين درفشان (درخشان) و خورشيد تناسب وجود دارد. 

  د كنايه از سهراب سپهب»: 1«ها در گزينه  ـ كنايه» 1«گزينه  - 7

  عنان سپردن كنايه از گذاردن كه اسب به خود رود. 

  ها:  به خشم از جهان روشنايي ببرد كنايه از چنان خشمگين شد كه جهان را دچار تاريكي كرد. بررسي ساير گزينه

  تهمتن كنايه از رستم »: 2«گزينه 

  ميشگي) صورت عادت و ه با جام باده جفت بودن كنايه از شرابخواري (به

  اندازي  زه كنايه از كمان آماده تير  كمان به»: 3«گزينه 

  تهمتن كنايه از رستم »: 4«گزينه 

  رسي. كام نبيني: به آرزويت نمي

  (رفيعي) (درس سيزدهم ـ آرايه ـ قلمرو ادبي) (دشوار)ها كنايه هستند.  نكته: لقب

  ـ جمشيد: متمم» 3«گزينه  - 8

  اي شد فعل اسنادي است.) گون: مسند (زيرا گشت در معن تيره

  روز تيره گون گشت.  روز: نهاد

  (رفيعي) (درس دوازدهم ـ دستور ـ قلمرو زباني) (متوسط)فرّ گيتي فروز از او كاست.  فرّ گيتي فروز: نهاد

  در اين گزينه نشانه مفعول است. » را«ـ » 4«گزينه  - 9

  برد.  س رعنا چو ستور سركش، دوان تو را تا به سر شيب گور مينَفَ

  ها:  اليه) است. بررسي ساير گزينه نماي اضافه) (مضاف  علامت فك اضافه (نقش» را«ها  ولي در ساير گزينه

  أجلِ يكي يكي را أجل»: 1«گزينه 

  دهانِ طمع  هان د ....................طمع را »: 2«گزينه 

  (رفيعي) (درس چهاردهم ـ دستور ـ قلمرو زباني) (دشوار)تن اولوالعزم  اولوالعزم را تن »: 3«گزينه 

  اند.  جا نشده به ترتيب در جمله آمده و جا ـ اجزاي كلام يعني نهاد، متمم، فعل، ... به» 2«گزينه  -10

  (رفيعي) (درس دوازدهم ـ دستور ـ قلمرو زباني) (متوسط)جايي اجزاي جمله مشهود است.  ها جابه در ساير گزينه

  است. » خرق عادت«پرورش يافتن زال در كنار سيمرغ، ويژگي » 1«ـ در بيت گزينه » 1«گزينه  - 11

  پهلواني  ويژگي»: 2«گزينه 

  هاي پهلواني و ملي و قومي ويژگي»: 3«گزينه 

  س دوازدهم و سيزدهم ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)و(رفيعي) (درهاي داستاني و قومي و ملي  ويژگي»: 4«ه گزين



 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -12

 ـ  من پياده آمـاده « گويد: پياده بودن رستم در مقابل سواره بودن اشكبوس، نشان پهلواني رستم است و رستم مي»:  1«گزينه  ب تـو را  ام تـا اس
  ست.  ، رجزخواني و اظهار قدرت در برابر كُشاني»بگيرم

  ، كه نوعي تحقير و رجز گفتن است. »جفت و همراه تو اسب توست«گويد:  رستم به اشكبوس مي»: 3«گزينه 

  »قدرت تيراندازي مرا ببين كه زمان مرگت فرا رسيده است.«گويد:  رستم مي»: 4«گزينه 

  ني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)(رفيعي) (درس دوازدهم ـ مع

  عبارت است از اينكه دو چيز كاملاً يكسان در ظاهر، نتيجه متضادي دارند. » ج«و » ب«هاي  ـ مفهوم دو بيت گزينه» 3«گزينه  -13

  (رفيعي) (درس چهاردهم ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)

  كه در اوست.المثل: از كوزه همان برون تراود  ـ معني ضرب» 2«گزينه  -14

  با مثلَ داده شده هم معني هستند و مفهوم همگي عبارت است از اينكه ظاهر و بيرون نشان و خبردهنده از درونست. » 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه

  (رفيعي) (گنج حكمت ـ اي رفيق ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)گفت.  اي خريدم كه از هر رازي سخن مي كوزه»: 2«گزينه 

چيزهاي زيادي وجود دارد كه ظاهراً شبيه به هم هستند ولي با ظاهر يكسان فرق زيادي با »: 4«ـ مفهوم بيت داده شده و بيت گزينه » 4«گزينه  - 15
 (رفيعي) (درس چهاردهم ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط) هم دارند.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


